
از دست دادن علی رضاقلی جبران ناپذیراست. به قول شریعتی از محصولات سری دوزی 
خدا نبود. از آنها بود که خدا پس از خلقتش بر خودش بالید. او در توضیح علت ســرودن 
شاهنامه می گفت صد نفر از اندیشمندان از او خواستند تا راهی برای بازگشت عظمت ایران 
بیابد. شــاهنامه پاسخ فردوسی برای یافتن مســیر اعتلای ایران بود. مسئله رضاقلی همان 
مســئله فردوسی بود و در شاهنامه به دنبال همین ســؤال می گشت. نمی شناسم کسی را 

که دغدغه توسعه ایران را داشته باشد و مانند علی رضاقلی در شاهنامه غور کرده باشد.
او بــا مطالعــه تاریخ و ادبیات ادوار مختلف ایران علت عدم توســعه ایــران را ناامنی 
می دانســت. ناامنی تنها تجاوز بیگانه به یک کشور یا شورش و سرقت نیست؛ بلکه ناامنی 
پیش بینی ناپذیری رفتار صاحبان قدرت اســت. او بر این باور بود که تداوم ناامنی، فرهنگی 
خاص در ایرانیان خلق کرده اســت که نســل اندر نسل باقی مانده و بر روح ایرانیان مسلط 

شده است. معرفی ناامنی به عنوان مسئله اصلی توسعه ایران کشف مهمی است.
ناامنی در تاریخ ایران پدیده ای فراگیر و مســتمر بوده اســت. تنهــا هجوم اقوام بیگانه 
ماننــد رومی ها، عرب ها و مغولان یکباره همه چیز را دگرگون و ویران نمی کرد؛ بلکه ایلات 
مدام به شــهرها و روستاها هجوم آورده و آنها را غارت می کردند. به  طور مثال همان طور 
که رضاقلی می گفت، در دوره ناصرالدین شــاه که از باثبات ترین پادشــاهان ایران اســت، 
۱۶۹ شــورش صورت می گیرد؛ یعنی در هر ســال چهار شــورش رخ می داد. این شورش و 
غارت مدام بر رفتار مردم تأثیر عمیق بر جای گذاشــته اســت که امروزه بر عالم ناخودآگاه 
حاکم اســت. از نظر رضاقلی این همه فساد اداری یکی از تجلیات سلطه فرهنگ غارتگری 
اســت که ناامنی تاریخی آن را خلق کرده اســت. آدم هایی که اجداد آنها غارتگر بودند یا 
در معرض غارت بودند، به ســادگی نمی توانند خود را از چنــگال تاریخ نجات دهند. حتی 
اگر بدانند رفتار امروز آنها ریشــه در تاریخ شــان دارد. رضاقلی تلاش داشت تا تأثیر فرهنگ 

غارتگری تاریخی بر رفتار امروز مردم ایران را نشان دهد.
او رســالت خود را خودآگاهی بخشیدن تاریخی می دانست تا شاید از این طریق ایرانیان 
بتوانند از گذشته خود آزاد شوند. رضاقلی می گفت هر کسی که کار اقتصادی کرده باشد یا 

مدیر اجرائی باشد، می داند ناامنی مسئله اصلی توسعه 
در ایران اســت. ازاین رو ناصرالدین شاه به خوبی مسئله 

اصلی توسعه ایران را یافته بود:
«... اطمینان عامه حاصل نمی شــود مگر به امنیت. 
امنیت فرع قانون اســت و قانون لازمه اش اجرا... چون 
چنین شــود قلوب عامه از هر جهــت اطمینان حاصل 
خواهد کرد و در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب 
و خــاک، آنچه در خود مکنون و مخفــی دارد روز به روز 
در معــرض ظهور و بروز خواهند رســانید، آب ها جاری 
می شوند و زمین ها آباد. صناعات ترقی می کند و معادن 
اســتخراج می شــود و پول های مردم از زیر خاک بیرون 

می آید».
شاید تصور شــود کانونی بودن مسئله امنیت بدیهی 
اســت و او به کشــف بزرگی نائل نشده بود. اهمیت این 
بحث زمانی روشن می شــود که این نظریه را با نظریات 
دیگــری که مســئله کانونــی را امر دیگــری می دانند، 
مقایســه کنیم. برای بســیاری از نظریه پردازان مســئله 

اصلی انباشــت ســرمایه یا تجارت آزاد یا ویژگی های فرهنگی یا مداخله بیگانگان اســت. 
نظریه پردازانی که امنیت را مســئله اصلی می دانند، پیرو سنت آدام اسمیت تأمین حقوق 

مالکیت را اصل و سایر امور را نتیجه وجود یا فقدان حقوق مالکیت معرفی می کنند.
علی رضاقلی اهمیــت، علل و پیامدهای ناامنی و تخریب نهاد حقوق مالکیت را در 
تاریــخ و امروز اقتصاد ایران نشــان داد؛ اما برای حل آن راهــکاری به جز خودآگاهی و 
درک درســت مسئله ارائه نداد. او بر پایه سنت اقتصاددانان نهادگرا مخاطبان خود را از 
ساده انگاری نجات می دهد و تأکید می کند نمی توان با سیاست های مرسوم اقتصادی به 
توسعه پایدار دست یافت. توسعه پایدار نیازمند اصلاح نظام قضائی و اداری است و این 
دو بازتاب بازار سیاسی هستند. شایسته ســالاری، حاکمیت قانون، نظام قضائی عادلانه، 
فسادزدایی و ســایر ویژگی های حکمرانی خوب زمانی محقق می شود که بازار سیاست 

اصلاح شود.
اما چگونه می توان بازار سیاســت را اصلاح کرد؟ اگر علت ناامنی و عدم تأمین حقوق 
مالکیت بازار سیاســت است، چگونه می توان این بازار را به گونه ای تغییر داد که نتیجه آن 

حاکمیت قانون باشــد؟ «اگر نورث ایرانی بود» عنوان یکی از مقالات رضاقلی است. نورث 
۹۵ ســال عمر کرد و در ۱۰ ســال پایانی عمرش چندین مقاله و دو کتاب برای پاسخ به این 
ســؤال تألیف کرد: کتاب خشونت و نظام های اجتماعی و کتاب در سایه خشونت که هر دو 
به فارسی ترجمه شده اند، پاسخی هستند به مسئله اصلاح بازار سیاست. رضاقلی راه حلی 
برای اصلاح بازار سیاســت نداد. او ۷۵ ســال عمر کرد و اگر بخت همراه ما بود و او نیز ۹۵ 
ســال عمر می کرد، احتمالا رضاقلی «پژوهشگرِ وطن پرســتِ خستگی ناپذیرِ جامعه شناسِ 
نهادگرایِ مسلط بر شاهنامه و متون ادبی و تاریخ ایران» پاسخ به این سؤال را برای جامعه 

ایران می داد.
دو هفته قبل از فوتش به دیدارش در جاجرود رفتم. به او پیشنهاد دادم که برای پاسخ 
به این سؤال کار مشترکی را شروع کنیم. حالش خوب نبود و خیلی درد داشت؛ اما استقبال 
کرد. روز جمعه پنجم فروردین سه روز قبل از فوت با من تماس گرفت گفت که من آماده ام 

بیا هرچه زودتر شروع کنیم؛ اما بخت یار من نبود.
روحش شاد و راهش پررهرو.
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۱۲ فروردین ۵۸ تنها یک روز نیســت؛ بلکه یک سنت، قاعده 
و یک نهاد اســت که ارزش هــای آن نباید فراموش شــود. ۱۲ 
فروردیــن، نماد یک نظام «صندوق بنیاد» اســت. به  رغم اینکه 
این روز، تاریخی ترین لحظه حیات سیاسی ایرانیان در چند سده 
اخیر اســت که در سرنوشت نســل های متعدد تأثیرگذار بوده و 
خواهد بود، اما متأســفانه آن چنان که شایســته و بایسته است، 
پیرامون فلســفه و محتوای آن، گفت وگــوی درخوری صورت 
نمی گیرد و رسانه های رسمی نیز آن را در حد یک روز مناسکی، 
تقلیــل داده اند. به نظر مــن یکی از مباحث جــان دار و مهم، 
کالبدشــکافی ۱۲ فروردین، فرصت های درون آن، نارسایی های 
تفســیری و نگاه تقلیل گرایانه و محدودساز به آن است. در این 
روز، نیروی تأســیس گری ملت ایران در جریان یک همه پرســی 
بی نظیــر بــه منصه ظهور رســید و جمهوری در زهــدان پاک، 
مشــروع و منزه یک رفراندوم در پــای صندوق های رأی متولد 
شــد و یک قرارداد اجتماعی عظیم شــکل گرفت. ۱۲ فروردین، 
همچنین نماد تأســیس و انعقاد یک قــرارداد اجتماعی عظیم 
میان شــعار یک دولت، یک ملت آن هم به رأی ملت در مقابل 
نظام پادشــاهی بی اعتنا به صندوق اســت. ۱۲ فروردین به یک 
معنا، نوعی تمدن ســازی نیز محسوب می شود. به تمدن سازی، 
براســاس همان معیار کــه در فرمول جمهوریت و اســلامیت 
متجلی شــد. یعنی اینکه بــه کمک مردم و بــا بهره برداری از 
اســتعدادهای همه ملت، با عوامل فرســاینده تمدنی مقابله 
کنیم. تمدن سازی براساس روح جمهوریت و اسلامیت با محور 
قراردادن نســل های جدید با تنوع گرایشی آنها در حرکت مسیر 
اجتماعی ایران به ســوی آینده شکل می گیرد. از منظری دیگر، 

۱۲ فروردیــن، بی بدیل ترین روش ثبات و امنیت ســازی همراه با 
رضایت مندی عامه مردم و متضمن توســعه و پیشرفت کشور 
بنا بر خواســته های نســلی می تواند تمهید کنــد. پدران قانون 
اساســی تمهیداتی اندیشــیدند کــه تغییرات نگاه نســلی در 
صندوق های رأی متبلور شــود و بر این اساس همگان باور کنند 
صندوق های رأی میراث گرانبهایی اســت که نباید مورد غفلت 
قرار بگیرد. و مســیر درست این اســت که چنان تدبیر شود که 
بر مبنای آن هر نســلی بتواند آرا و اندیشــه خود را در صندوق 
رأی بینــدازد. دو حرکــت که عمدتا علیــه ۱۲ فروردین صورت 
گرفته، بی محتواکردن، بی شکل سازی و باریک کردن راه صندوق 
و از ســوی دیگر جریان ناامیدســاز مــردم از صندوق های رأی 
اســت. رمز ثبات، نشــاط و تحول جامعه ما، تکرار ۱۲ فروردین 
و نهادینه ســازی اعتماد به صندوق هــای رأی در کنش و رفتار 
همیشــگی ملت -دولت و نجات دادن آن از یک روز مناســکی 
اســت. صندوق ســمبل دیده شــدن نیازهای نوین و مقتضیات 
زمانه بوده و در معرض نوســازی قرارگرفتن را جلوه گر می کند. 
۱۲ فروردیــن معنای عالی ســازگاری، تلفیق و ترکیب شــیرین 
ســه عنصر جمهوریت، اســلامیت و ایرانیت است. این روز، روز 
حضور «یک  بار برای همیشه» نیست، بلکه در ذات خود، تکرار 
سلایق و خواست های میان نســلی را به همراه دارد. جداشدن 
از صندوق، به معنای نادیده گرفتن تلاش های ۲۰۰ سال گذشته 
و خلق آینده بهتر برای نســل های پیش رو اســت. ناامیدکردن 
مردم از صندوق های رأی، یک حرکت غیرمدنی و بازگشــت به 
عقب محسوب می شــود. در این میان، به نظرم می رسد نه تنها 
وظیفه جریان روشنفکری بلکه هر کنشگر فرهنگی، اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی برای حرکت رو به جلــو، پرداختن به امر 
مهم و حیاتی پاسداشــت صندوق هاست. حضور مردم در پای 
صندوق های رأی به مثابه جاری شــدن خون تازه در پیکره ایران 

آینده است.

تماشــای ورزش در اماکن ورزشــی به دلیل اینکــه نیاز به 
پرداخت هزینه دارد و با موانعی برای ورود زنان به ورزشگاه ها 

روبه رو است، آشکارکننده تبعیض هاست.
تحلیلگران معتقدند موانعی که در این ســال ها بر ســر راه 
زنان برای تماشــای ورزش قرار گرفته است، سبب شده حضور 
در ورزشــگاه ها و دنبال کــردن بازی هــا از نزدیک از فهرســت 
علایق زنان حذف یا کم رنگ شــود و به نظر می رســد بخشــی 
از این فاصله به خاطر همین باشــد؛ اما بخــش مهم تر به این 
برمی گردد که نه تنها زمینه حضور زنان در اماکن ورزشــی برای 
تماشــای ورزش فراهم نیســت، بلکه با منــع و محدودیت نیز 

روبه رو هستند.
تعــداد  همیــن  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  مهــم  نکتــه   
زنــان  بازی هــای  تماشــای  بــه  احتمــالا  نیــز  تماشــاگران 

ورزشکار می روند.

پس از ســیلی ای که ویل اســمیت در میانه اسکار بر صورت 
کریــس راک (مجــری) نواخت، واکنش هــای متناقضی رخ داد. 
عــده ای از غیرتمندی او در دفاع از همســرش بــه وجد آمدند و 
عده ای از این رفتار شــگفت زده شــدند. در این بین، بحث غیرت 
و مالکیت زن از ســوی مرد، ســؤال های زیادی را به وجود آورد 
و نشان داد که این مســائل هنوز در جامعه  ایران حل نشده باقی 
مانده اســت. هنگامی که ما از این ســیلی حمایت می کنیم و آن 
را نشــانه غیرت و عشق می دانیم، برای ســربریدن و کشتن زنان 
نیز توجیه می تراشــیم. در یکی، دو سال گذشته بارها شاهد زدن 
سیلی در اماکن عمومی در مراسم ها و محافل بودیم که به برخی 

از آنها می پردازیم.
• مشهورترین سیلی این سال ها که فراموش نمی شود و بسیاری 
آن را دلیل تصویب شــدن طرح صیانت از شبکه های اجتماعی و 
تصویب نشدن عدم لزوم شفافیت رأی نمایندگان می دانند، سیلی 
نماینده ســبزوار مجلــس بر صورت ســرباز راهنمایی و رانندگی 
اســت. هرچند به گزارش روز شنبه ۲۰ شــهریور ۱۴۰۰ خبرگزاری 
تسنیم، عنابســتانی که به مجازات «حبس» محکوم شده بود، با 
حضور در محل کار ســربازی که مورد «تعــدی» قرار گرفته بود، 
رسما از نیروی انتظامی و این سرباز راهور عذرخواهی کرده است.
• در بهمن ۱۳۹۹ نیز خبر سیلی یکی از بازپرس های دادگستری 
بابل هنــگام مراجعه به محــل کارش از درِ ورودی ارباب رجوع، 
بازتاب گســترده ای یافت. این بازپرس با درخواســت سرباز برای 
بازرسی بدنی مواجه می شود و اجازه این کار را به سرباز نمی دهد 

و در برابر اصرار سرباز، سیلی ای به صورت او می زند.
• شهریور ۱۴۰۰ در جریان ســفر رئیس جمهور و برخی وزرای 
جدید دولت به استان خوزستان به  منظور بررسی مشکلات اخیر 
این اســتان، در یکی از بازدیدهای وزیر بهداشت فردی با رساندن 
خود به وزیر و پس از اعتراض هایی، اقدام به سیلی زدن به صورت 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز کرد. او بلافاصله دستگیر شد.
• آبان ۱۴۰۰ و هنگام معارفه استاندار جدید آذربایجان در شهر 
تبریز، یک ســرهنگ پاســدار در جلوی وزیر کشور و دیگر مدعوین 

به صــورت زین العابدین خرم رضوی – که پیش تر فرمانده ســپاه 
عاشورا  بود- سیلی زد و دادستان در روز پنجم آبان از بازداشت او 
خبر داد. این فرد فســاد مالی این استاندار را دلیل این کار دانسته 

بود و دادستانی انگیزه های شخصی را دلیل این سیلی برشمرد.
• ۸ بهمن ۱۴۰۰ نیز فیلمی منتشــر شــد از ســیلی ای که یک 
هوادار به گوش سید حمید سجادی، وزیر ورزش نواخته است؛ اما 
پایــگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، قویا این موضوع را تکذیب 

کرد.
• سیلی خوردن و سیلی زدن در مقاطع حساس و در مجلس 
نیز بارهــا اتفاق افتاده اســت؛ نمونه های متعــددی همچون 
اعتراضــات عباســپور نماینده قزویــن و طاهرخانــی نماینده 
تاکســتان که در این جلســه با یکدیگر مشــاجره کردند در سال 
۱۳۸۸، ســیلی «زارعی» به عباسی نماینده رحیمی و دولت به 
دنبال تلاش عباسی برای متقاعد کردن نمایندگان در پس گرفتن 
اســتیضاح وزیر کشــور دولت احمدی نژاد صــورت گرفت. به 
گــزارش جهان نیوز در ماجــرای این برخورد، گفته شــد گوش 

عباسی دچار آسیب می شود.
در مجلس ششــم نیز اعلمی  به دنبال بررسی  تخلفات  وزارت  
نفت  با بهزاد نبوی درگیر و مجلس متشــنج می شــود. در همین 
حین عظیمی  به کمک نبوی  می رود و به  ســوی  اعلمی  حمله ور 
می شــود. هرچند مشخص نشد که سیلی اول را چه کسی زد، اما 

مشت آخر را اعلمی زده است.
• اما شــاید یکی از سیلی های تاریخی ایران که هرگز فراموش 
نمی شــود، ســیلی بر مدرس بــود. در ســال ۱۳۰۳ و در جریان 
اعتبارنامه حاج میرزا هاشم آشتیانی از علما و روحانیون، مجلس 
شــلوغ شــد، اما مدرس در اتاق تنفس بیانات خود را پی گرفت؛ 
در ایــن موقع دکتر حســین بهرامی (احیاء الســلطنه) به تحریك 
تدین ســیلی محکمی به صــورت مدرس نواخــت به طوری که 
عمامه مدرس از سرش افتاد (متقابلا سیلی محکم تری از جانب 
ســید محی الدین مزارعی، وکیل شــیراز به ضارب زده شــد). این 

سیلی اتفاقات مهمی را به دنبال داشت.

امــروز اولیــن روز از اولین مــاه رمضان قرن نو اســت. ماه 
رمضــان در زندگــی ایرانیــان همــواره خاطره انگیــز بــوده و 
حال و  هوایی خاص بر شــهرها و روستاها حاکم می شده است. 
در قــرن قبلی، اذان مؤذن زاده، ربنای شــجریان و زولبیا و بامیه 
از عناصــر خاطره انگیز افطار بوده اســت. عمر اذان مؤذن زاده 
و ربنای اســتاد شــجریان به یک قرن نمی رســد، اما بر اساس 
گزارش هــای تاریخی، عمر زولبیا و بامیه در ایران به اندازه عمر 
مدرنیتــه و اصلاحات اســت و دســت کم از دوره ناصری یکی 
از اجزای افطارهــای ماه رمضان بوده و تمام قرن گذشــته در 
ماه رمضان کام ایرانیان را شــیرین کرده اســت؛ چه روزه داران

 و چه روزه خواران را.
برخــی منابــع معتقدنــد زولبیــا یکــی از شــیرینی های 
وارداتــی اســت و در دوره ناصرالدین شــاه بــه ایران رســیده 
و جــای شــیرینی های دیگــر را گرفتــه و دســت کم از زمــان 
قاجار شــکل آیینی داشــته و در مــاه رمضان پختــه و خورده 

می شده است. 
مرحــوم جعفر  شــهری در تاریخ اجتماعی تهــران در قرن 
ســیزدهم، معتقد اســت زولبیــا و بامیه، گوش فیل و پشــمک 
از تحــولات مــاه رمضان بــود و اینهــا فقط در همیــن ماه به 
بازار می آمــد . او همچنین نقل قولی از مظفرالدین شــاه آورده 
اســت که می گویــد: «ماه رمضان هــم نمی آید بامیه ســیری

 نوش جان کنیم».
اما جلال الدیــن کزازی نظر دیگــری دارد و زولبیــا و بامیه 
باســتانی  را  تاریــخ آن  ایرانــی و  از شــیرینی های اصیــل  را 
می دانــد و معتقــد اســت ایــن دو شــیرینی کهــنِ آیینــی، 
در تاریــخ ایــران بــا خورشــید و روشــنایی نســبت دارنــد و 
حضورشــان در ســفره افطــار نیز با روشــنایی و رهاشــدن از 
تیرگی هــا نســبتی دارد و از گذشــته های دور وجهــی آیینــی 

داشته است.
زولبیــا و بامیــه هر گذشــته و هر معنایی داشــته باشــند، 
دست کم در سال های اخیر در بسیاری از شهرها در ماه رمضان 
بازار پررونقی پیدا می کنند و شیرینی پزی ها از امروز برای پختن 

زولبیا و بامیه به سر کار می آیند.

یادداشت

خاطره خوانىخبرخوانى آمارخوانى بدون شرح

۱۲ فروردین و مخالفانش

از غیرت تا قدرتحضور زنان در ورزشگاه

 ۸ سیلی که فراموش نشد
یک قرن با زولبیا و بامیه

پروژه ناتمام رضاقلی

15-25 سال
26-40 سال
41-64 سال

بالاتر از 64 سال
مرد
زن

بى سواد
ابتدایى
متوسطه

عالى
حوزوى
شاغل
بى کار

محصل و دانشجو
خانه دار

داراى درآمد بدون کار

تعداد
721
650
287
19

1383
294

6
79

980
597

6
766
230
483
109
63

درصد مطلق
43

38,8
17,1
1,1

82,5
17,5
0,4
4,7

58,8
35,8
0,4

46,4
13,9
29,3
6,6
3,8

درصد نسبى
21,4
11,8
5,5
1,7

18,3
3,8
0,4
3,2

13,4
16,1
12,2
14,4
19

24,2
2,1
4,9

تماشاى تبعیض آمیز ورزش در اماکن ورزشى

منبع: پیمایش ملى مصرف فرهنگى

 احمد میدری علی ربیعی


